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  مه طباطبائيشناسي، دانشگاه علا دانشجوي دكتري زبان .1
 15/10/1392:     تاريخ پذيرش10/07/1392:                      تاريخ دريافت

  چكيده
شناختي، از جمله مسئلة ارجاع به لاوجود         نظرية ارجاع مستقيم در مورد برخي مسائل معني       

اي بـا مـشكل مواجـه      هاي نگرش گـزاره     مرجع در جمله    و مسئلة جايگزيني اسامي خاص هم     
دهـد مـصداقِ      يرا تنها چيزي كه در اين نظريه معني يك عبـارت را تـشكيل مـي               شود؛ ز   مي

» مـصداق گفتمـاني   «در اين مقاله، سعي بر آن است كه با تكيه بر آنچـه              . مرتبط با آن است   
چرا جـايگزيني دو    ) الف: شود، به دو پرسش اساسي در اين زمينه پاسخ داده شود            ناميده مي 
) دهـد؟ ب    اي ارزش صـدق جملـه را تغييـر مـي            ش گزاره مرجع در يك جملة نگر      عبارت هم 
هايي در متن ارجاع داد كه بـه مـصداقي واقعـي در جهـان خـارج                 توان به ماهيت    چگونه مي 
دهـد،   شـود كـه آنچـه مرجـعِ عبـارات را تـشكيل مـي             يابند؟ در پاسخ، گفته مي      ارتباط نمي 

 يـك مـصداق انتزاعـيِ    هاي گفتماني مرتبط با يك يا چند مصداق واقعي متشكل يـا         مصداق
سطحي است كه زبان و جهـان توأمـاً          اي پويا و چند     در واقع، ارجاع پديده   . غيرمتشكل است 

  . اند در آن دخيل

اي،   هـاي نگـرش گـزاره       ارجاع مستقيم، مصداق گفتماني، جايگزيني، جمله     : واژگان كليدي 
 .لاوجود

                                                                                                                   
E-mail: alaei_inst@yahoo.com نويسندة مسؤول∗ 
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  مقدمه .1

انـد بـه هنگـام بحـث از      1»ة ارجـاع مـستقيم  نظري«كم، آن عده از فلاسفة زبان كه طرفدار         دست
هـايي كـه    ؛ مـصداق  كننـد   ميهاي جهان خارج صحبت     به مصداق ها  آن از ارجاع    ،معني عبارات زبان  

كريپكـي،   (انـد   كـم زمـاني موجـود بـوده         نـد يـا دسـت     رهـا موجوديـت دا      همزمان با فراگويي جملـه    
شـناختي بـه مـشكل بـر      مسائل معني در مواجهه با برخي  اين نظريه. )1977؛ كاپلان،  1972/1980

 موضع نظريـة ارجـاع      ، آن مسائل را معرفي كرده     هايي   با آوردن نمونه   بياييد در همين ابتدا   . خورد  مي
  .  كنيمبه اجمال ذكر هامستقيم را دربارة هريك از آن

تـوان بـه      مـورد مـي   در اين   . يكي از مسائل نظرية ارجاع مستقيم، مسئلة ارجاع به لاوجودهاست         
  . است2 كه نهاد آن، يك اسم خاص لاوجوداشاره كرد )1( اي نظير ونهنم

 .اش برد ، ذال را به لانهسيمرغ )1

يك اسم خاص است و در عين حال، بر مصداقي در جهان خارج دلالـت      » سيمرغ«در اين جمله    
ي كه همان جهان شاهنامه اسـت، سـيمرغ وجـود       »3جهان ممكن «كند، مگر اين كه بگوييم در         نمي
و بـه ايـن     يا مدعي شويم كه سيمرغ به عنوان موجودي انتزاعي از نوعي وجود برخوردار اسـت                دارد  

 4»نفي وجـود  «مسئلة   كه    توجه كنيد  اي  هحال به نمون  . شكل مسئلة ارجاع به لاوجودها را حل كنيم       
  .كند را مطرح مي

 . وجود ندارد،سيمرغ )2

در عـين حـال،     . ي داشته باشـد   چيزي نيست كه در جهان واقعي مصداق      » سيمرغ«در اينجا نيز    
بنـابراين همـين گفتـه،      . ديگـري مـصداق داشـته باشـد        همين عبارت ممكن است در جهان ممكن      
به عبارت ديگر، اگرچـه سـيمرغ در يـك جهـان ممكـن              . توضيحي براي صدق جملة بالا خواهد بود      

هـان واقعـي را   مصداق دارد، در جهان واقعي اطراف ما مصداق ندارد و اين جمله وجود سيمرغ در ج              
در قالـب   مسئلة نفي وجود نيـز   ترتيب،  بدين  . هاي ممكن را  همة جهان در  كند نه وجود آن       نفي مي 

  .نمايد  ميحلنظرية ارجاع مستقيم قابل 
 اسـامي خـاص   مـسئلة شـود،   بيني مي اما، بزرگترين مشكلي كه براي نظرية ارجاع مستقيم پيش 

 ، اسـت  7»اي  هاي نگرش گزاره    جمله« در   ، آن اسامي  6ينيهماني و جايگز    هاي اين   ر جمله  د 5مرجع  هم
  راسل 9ف يا وصف معرَّ   )1892،  فرگه. ك. ر (اي  فرگه 8موزيرا، نظرية ارجاع مستقيم ابزاري مانند مفه      

تنها چيزي كـه ايـن      . هماني و جايگزيني را توضيح دهد        در اختيار ندارد تا از طريق آن اين        )1919(
با اين تفاصيل، فـرض كنيـد يـك    . مصداق است / قائل است، ارجاعنظريه براي معني يك اسم خاص  
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دانشجوي فلسفه در كشور انگلستان به تازگي مطالعة خود را در مـورد فلـسفة اسـلامي آغـاز كـرده                     
بنـابراين از  . شناسـد   نمـي »ابـوعلي سـينا  « به اسم     را  آشناست اما كسي   10»ناياويس«او با اسم    . است

خواهد و استادش از ميـان دو    يك راهنمايي اوليه مي   » ابوعلي سينا «ام  استادش دربارة فيلسوفي به ن    
  .گويد مي  را به وي )الف3(هماني زير، نمونة  جملة اين

 .ابوعلي سينا، همان اويسنا است. الف )3

  .ابوعلي سينا، همان ابوعلي سينا است. ب 
 معنـي يـك عبـارت را        حال اگر . از ارجاع واحدي برخوردارند   » اويسنا«و  » ابوعلي سينا «عبارات  

 را توضـيح داد و تبيينـي بـراي اطـلاع     )ب3( و )الف3(شود تفاوت    فقط ارجاع آن بدانيم، چگونه مي     
جـايگزين  شود توضيح داد كه چرا   ارائه داد؟ به عبارت ديگر، چگونه مي )الف3(نوي موجود در نمونة     

 از )ب3(پاسخ دهد و چرا    مي  ارزش خبري جمله را تغيير     »اويسنا«و  » ابوعلي سينا «عبارات  ساختن  
هـاي ممكـن نيـز      در اينجا مفهوم جهـان    معلوم است كه    . طرف استاد آن دانشجو دور از انتظار است       

  . كند هيچ كمكي به حل مسئله نمي
تصور كنيد  . شود  تر مي   اي مسئله از اين هم مشكل       هاي نگرش گزاره    در مورد جايگزيني در جمله    
نز است و او هنوز در مورد اويسنا از استاد خود راهنمايي نخواسـته              كه نام آن دانشجوي انگليسي جو     

  .گيريم حالا دو نمونة زير را در نظر مي. است
 .اويسنا، نويسندة كتاب شفا استجونز مطمئن است كه . الف )4

  .ابوعلي سينا، نويسندة كتاب شفا استجونز مطمئن است كه . ب     
صي به قضاوت دربارة ايـن دو جملـه بنـشينيم، بايـد از              اگر بدون توجه به هيچ الگو يا نظرية خا        

 )ب4(دار در      به صـادق بـودن جملـة درونـة زيـرخط           )الف4(دار در     صادق بودن جملة درونة زيرخط    
ت آن كـاذب    )ب4( صادق باشـد و جملـة        )الف4(كه ممكن است كل جملة      در حالي . برسيم  در كليـ
حـالا  .  دو نگرش متفاوت درمورد جونز اشاره دارنـد        دليل اين امر آن است كه اين دو جمله، به         . باشد

به يـك مـصداق     » اويسنا«و  » ابوعلي سينا «، قرار است دو عبارت      مستقيمكه بر اساس نظرية ارجاع      
 كـاذب  )ب4(صـادق و  )الـف 4(واحد ارجاع دهند و معني چيزي جز ارجاع نيست، چـرا امكـان دارد          

 باشد؟

  گيرنـد     با مسئلة جـايگزيني از دو ديـدگاه بهـره مـي            طرفداران نظرية ارجاع مستقيم در برخورد     
در ). 49-53ص،  2008،لايكـن ( اسـت    12»ديـدگاه سـلبي   « و ديگـري     11»ديدگاه ايجـابي  «كه يكي   

  شـوند بـدون ايـن كـه          جانـشين هـم مـي     » اويـسنا «و  » ابـوعلي سـينا   «راهكار ايجـابي، دو عبـارت       
  ايـن دو عبـارت    -كه در اينجا جونز اسـت   -زيرا از نظر دارندة نگرش   ؛ارزش صدق جمله تغيير كند    



  1392، زمستان 1رة ، شما1سال     علم زبان    112

 

  شـود كـه در جهـان خـارج فـردي         در راهكـار سـلبي، گفتـه مـي        . به يك مصداق واحد اشاره دارنـد      
 .كند كه اين فرد را اويسنا بناميم يا ابوعلي سينا         وجود دارد كه نويسندة كتاب شفا است و فرقي نمي         

از سـوي  . انـد  اسان و فلاسفة زبان برخوردار نبـوده يت عام در ميان معني شنمقبولاز ، هااستدلالاين  
و ) 1956 (ها قبل از آن كه نظرية ارجـاع مـستقيم مطـرح شـود، افـرادي ماننـد كـواين                  مدت ديگر،

حلهاي پيشنهادي آنها با معايـب        ؛ اما راه  اند  سعي در حل معماي جايگزيني داشته     ) 1969(ديويدسن  
 5، فـصل    2010تـوان بـه ابـوت،          جزئيات اين معايـب مـي      براي اطلاع از  ( است    همراه بوده اي    عمده

  .)مراجعه كرد
 مـسئلة ارجـاع بـه       ،13»مـصداق گفتمـاني   «در اين مقاله، سعي داريم با تكيه بر مفهومي به نـام             

اي را بـه نحـوي        هـاي نگـرش گـزاره       مرجع در جملـه     لاوجودها و مسئلة جايگزيني اسامي خاص هم      
. مسائل ظاهراً حل شدة ديگر نيز راه حـل بهتـري ارائـه دهـيم              مطلوبتر حل كنيم و حد امكان براي        

براي نيل به ايـن مقـصود، ابتـدا آن مفهـوم را معرفـي كـرده و ابعـاد مختلـف آن را بـا مراجعـه بـه                
سپس، قابليتهاي آن مفهوم را در حـل مـسائل      . كنيم  هايي از زبان فارسي به اجمال بررسي مي         نمونه

  .فوق به كار خواهيم گرفت

  هاي گفتمانيداقمص. 2

  معرفـي  ) 1976(كـارتونن  مفهـومي اسـت كـه بـراي اولـين بـار از سـوي        » مـصداق گفتمـاني  «
  بازتـاب افـراد يـا اشـياءِ موجـود      هـايي در گفتمـان هـستند كـه         ماهيـت  ،هـا  مصداق اين.  است شده

  هـاي واقعـيِ مربـوط بـه هريـك          فـرض گوينـده آن اسـت كـه شـنونده ماهيـت            . اند در جهان خارج  
    مختلـف  هـاي اسـميِ   بـه وسـيلة گـروه     ها، معمولاً   اين مصداق . شناسد هاي گفتماني را مي   داقاز مص 

  . شـوند  شـده ياارجـاع مـي     بازنمـايي   و ضـماير    ) در زبـان انگليـسي    (هـاي اسـمي معرفـه       مانند گروه 
  هـاي واقعـيِ موجـود در    ويژگي اساسي مصداقهاي گفتماني آن است كـه نـه تنهـا نماينـدة ماهيـت              

  هـايي  ماهيـت ) الـف : هـا نيـز هـستند      هستند بلكه نماينـدة دو دسـتة ديگـر از ماهيـت            جهان خارج 
  هــا، فراينــدها و هــا، حــوادث، وضــعيتانــد، ماننــد موقعيــت كــه در زمــان و مكــان قابــل تــشخيص

ــال ــت) ب. اعم ــاهيم و ماهي ــر  مف ــي نظي ــاي ذهن ــك«ه ــاخ ت ــوروز«و » ش ــو ن ــايق » عم ــز حق   و ني
  . رياضي

  ينــده يــا نويــسندة يــك مــتن ملاحظــاتي را در انتخــاب هريــك از  اســت كــه گونظــر بــر ايــن
  گيـرد تـا رسـيدن     هاي اسمي براي ارجـاع دادن بـه يـك مـصداق گفتمـاني در نظـر مـي                انواع گروه 

  معتقد اسـت كـه گوينـده يـا نويـسنده      ) 1981(پرينس  .مخاطب به اطلاعات دلخواه وي ميسر شود     
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  ننـده، ميـزان آشـنايي وي بـا ماهيـت مـورد نظــر را       بـه هنگـام ارائـة اطلاعـات بـه شـنونده يـا خوا       
  از نظـر وي، انـواع   . دهـد  هـاي اسـمي مـد نظـر قـرار مـي      عنوان معياري براي انتخاب انـواع گـروه        به

  هـايي كـه مخاطـب      ماهيـت ) الـف : هـا از نظـر ميـزان آشـنايي مخاطـب بـا آنهـا عبارتنـد از                 ماهيت
  ايــن دســته از . شــوند  بــه وي معرفــي مــيهــيچ وجــه بــا آنهــا آشــنا نيــست و بــراي اولــين بــار بــه

ا در كـلام     هـايي كـه مخاطـب بـا آن      ماهيـت ) ب.  هـستند  14»كاملاً نـو  «ها  ماهيت   هـا آشناسـت، امـ
  هـايي كـه    ماهيـت ) پ. انـد 15»  نـشده   اسـتفاده «هـاي   اينهـا، ماهيـت   . ها برده نشده است   نامي از آن  

ا مخاطـب قـادر اسـت          در كلام به وضوح ذكر نشده        از ايـن رو، ايـن      . هـا را اسـتنباط كنـد       آن اند، امـ
هايي كه به سبب ذكر شدنشان در كـلام يـا برجـستگي             ماهيت) ت. اند  16»شدني  استنباط«ها  ماهيت

) 247 :1981(پـرينس  . انـد   شـده 17»انگيختـه «اند و   در بافتِ گفتگو مورد توجه مخاطب قرار گرفته       
ها را به شكل زيـر ارائـه        يي مفروض مخاطب با آن    ها، بر حسب آشنا   يك پيوستار كلي از انواع ماهيت     

  .داده است
 اسـتفاده   > اسـتنباط شـدني      >19 استنباط شدنيِ ملحـوظ    >18 كاملاً نوي وابسته   >كاملاً نو    )5
  انگيخته>نشده 

  اطـلاع اسـت و معمـولاً         در اين پيوستار، ماهيت كاملاً نو، ماهيتي اسـت كـه مخاطـب از آن بـي                
  ماهيـت كـاملاً نـوي وابـسته، مـاهيتي          . شـود   كره در گفتمان بازنمايي مي    با استفاده از گروه اسمي ن     

  است كه به تنهايي كاملاً نو است؛ و به واسطة ارتباط با يـك ماهيـت آشناسـت كـه آن ماهيـت نيـز            
» پـدر حـسن  «ايم و اكنون از عبـارت     نام برده » حسن«مثلاً در جايي كه قبلاً از       . شود  آشنا فرض مي  

ماهيـت اسـتنباط شـدني    . عبارت اخير ماهيت كاملاً نوي وابسته تلقي خواهـد شـد  بريم، اين  نام مي 
  بـراي نمونـه، وقتـي      . شـود   هـا ملاحظـه مـي     20»انفـصال از كـل    «ملحوظ، ماهيتي است كه اكثراً در       

  سـه نفـر   «كنيم و سپس، در ادامة كـلام، عبـارت        استفاده مي » هاي شلوغ مدرسه    بچه«كه از عبارت    
آوريم، در واقع به ماهيت اسـتنباط شـدنيِ ملحـوظ در عبـارتي      را مي » غ مدرسه هاي شلو   از اين بچه  

  شدني، ماهيتي اسـت كـه صـراحتاً در مـتن ذكـر نـشده اسـت         ماهيت استنباط . ايم  ديگر اشاره كرده  
  بـراي مثـال، در متنـي كـه     . ولي بر اساس اطلاعاتي ديگر در متن، براي مخاطـب قابـل درك اسـت              

. شـود  ماهيتي استنباط شـدني محـسوب مـي      » معلم علي « علي صحبت شده،     قبلاً از ويژگيِ مدرسة   
  نشده، ماهيتي آشنا براي مخاطب است كه بـراي اولـين بـار در مـتن بـه كـار رفتـه                       ماهيت استفاده 

  نهايتـاً، ماهيـت انگيختـه، مـاهيتي اسـت كـه       . شـود  است؛ و از اين رو، نوعي ماهيـت نـو تلقـي مـي         
  اكنـون كـه انـواع      .  يـا از طريـق بافـت موقعيـت قابـل حـصول اسـت               قبلاً در متن بدان اشاره شـده      

  هـاي مـورد نظـر      هاي گفتماني مورد نظر پرينس را مختصراً ذكر كرديم، اجازه دهيد ماهيـت            ماهيت
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اثـر صـمد بهرنگـي، مـشخص        » ماهي سياه كوچولو  «اي از قصة       در قطعه  -امكان در صورت    –وي را   
  :سازيم
كـاملاً   [جويباريدر  ] كاملاً نوي وابسته   [مادرشبود كه با    ]  نو كاملاً [يك ماهي سياه كوچولو    )6

تـه  زد و در      بيرون مـي  ] كاملاً نو  [هاي سنگي كوه    ديوارهاز  ] انگيخته [اين جويبار . كرد  زندگي مي ] نو
پـشت  ] كـاملاً نـوي وابـسته     [خانة ماهي سياه كوچولو و مادرش     . شد  روان مي ] استنباط شدني [دره  

 دوتـايي ،  ]اسـتنباط شـدني    [هـا شـب ]. كـاملاً نـو    [خـزه بود؛ زير سقفي از     ]  نو كاملاً [سنگ سياهي 
 .خوابيدند مي] انگيخته [ها خزهزير ] انگيخته[

يـك مـاهي   «هاي اسمي نكره نظيـر     هاي كاملاً نو، با استفاده از گروه      شود كه ماهيت    ملاحظه مي 
هـاي كـاملاً نـوي    ماهيت. اند ان شدهبي» خزه«و يا گروه اسم عام مانند   » جويباري«يا  » سياه كوچولو 

» خانة مـاهي سـياه كوچولـو و مـادرش         «و  » مادرش«هاي اسمي ملكي، نظير     وابسته، از طريق گروه   
هـاي وصـفي و اضـافي       هاي استنباط شدني، با استفاده از تركيب      از طرف ديگر، ماهيت   . اند  ذكر شده 

هـاي اسـمي عـام و       ه با اسـتفاده از گـروه      هاي انگيخت هاي اسم عام، و ماهيت    و نيز گروه  ) غير ملكي (
  .اند ضميري بازنمايي شده

با اعمال تجديدنظري در ديدگاه خود، آشنا بودن يا ناآشـنابودن ماهيـت مـورد               ) 1992(پرينس  
بر اين اساس، چهار شق براي يـك        . مخاطب و گفتمان  : نظر را از دو منظر مورد توجه قرار داده است         

نـو،   گفتمـان -نو كهنه، ماهيت مخاطب گفتمان-كهنه ماهيت مخاطب: تماهيت گفتماني قابل تصور اس    
كند و فقط يك شـقّ منطقـي يـا نظـري              كه معمولاً نمود پيدا نمي    (كهنه    گفتمان-نو  ماهيت مخاطب 

كه ناظر بر پديده يا ماهيتي آشنا بـراي مخاطـب           ( نو    گفتمان-كهنه  و بالاخره، ماهيت مخاطب   ) است
  ). شود گفتمان مطرح مياست كه براي اولين بار در 

  هـاي اسـمي   را بـا گـروه  ) 1981(هـاي مـورد نظـر پـرينس     در نمونة بالا سـعي كـرديم ماهيـت      
ا چنـين     . فارسي انطباق دهيم      ابـداً مـورد     هـاي اسـمي   هـا و انـواع گـروه      انطبـاقي ميـان ماهيـت     امـ

  ع بــه  ارجــايهـاي اســمي اهميتــي نداشــته، بلكــه و بــراي او ســاخت گــروه. نظـر وي نبــوده اســت 
  هـاي اسـمي را بـر اسـاس نـوع اطـلاعِ دريـافتي از                هاي گفتماني و قابليت مبتداسازي گـروه      ماهيت

ا، آريـل   . مد نظـر داشـته اسـت    آنها     هـاي اسـمي در گفتمـان    بـه سـاخت گـروه   ) 1990، 1988(امـ
  هاي اسـمي مختلـف بـراي ارجـاع بـه يـك ماهيـت گفتمـاني را بـا          توجه نشان داده و گزينش گروه 

  از نظـر وي، عوامـل مـؤثر        . ، قابل توضيح دانـسته اسـت      )به مرجع خود   (21»قابليت دسترسي «ار  معي
   در مـتن يـا    22در اين قابليت عبارتند از دفعات ارجاع به يك ماهيـت، فاصـله از مرجـع، برجـستگي                 

  مــورد «) 2001(آريــل . بافــت، تعــداد رقبــاي مرجــع مــورد نظــر و اطلاعــات موجــود در گفتمــان 
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هاي اسـمي از نظـر      بر اين اساس، گروه   . به جمع اين عوامل افزوده است     بعداً   را نيز    23»گيانتظار بود 
هـاي اسـمي بـا    گروه: گيرند كه عبارتند از قابليت دسترسي به مرجع خود در سه دستة كلّي قرار مي   

هـاي اسـمي بـا قابليـت        هاي اسمي با قابليت دسترسي متوسط و گروه       قابليت دسترسي پايين، گروه   
هاي اسمي مختلف، اسـامي خـاص از كمتـرين قابليـت     شود كه از ميان گروه گفته مي . ترسي بالا دس

 از بيشترين قابليت برخوردارند و ضـماير اول         تهيدسترسي و ضماير سوم شخص و گروههاي اسميِ         
. قابليتي متوسط در دسترسي به مرجع خود دارنـد        ) ساده و پيچيده  (شخص و دوم شخص و اشارات       

  . ي زير را درنظر بگيريدها نمونه
 . تكان دهيدتهيقبل از مصرف . الف )7

  . خنك بنوشيدتهي. ب
  .، با وزاري خارجة پنج كشور اروپايي ديدار كردظريف. پ
  .، با وزاري خارجة پنج كشور اروپايي ديدار كردوزير امور خارجة كشورمان. ت
  اروپايي ديدار كرد، با وزاري خارجة پنج كشور وزير امور خارجة كشورمان ظريف،. ث
  شيـشه  «بنـابراين، عبـارتي ماننـد    .  بـه طـرز مـصرف شـربت داروئـي اشـاره دارد         )الـف 7(نمونة  

  تهـي ايـن گـروه اسـميِ       .  قابـل جـايگزيني اسـت      تهـي بـا   » محتويات شيشه را  «يا  » شربت را «،  »را
  دهــد كــه همــان شيــشة شــربت اســت و از ايــن رو، از بيــشترين   بــه چيــزي بلافــصل ارجــاع مــي

  اي بـر روي بطـري نوشـابه      جملـه )ب7(نمونـة   . ليت دسترسي بـه مرجـع خـود برخـوردار اسـت           قاب
   در  )ت7( و   )پ7(تفـاوت دو نمونـة      .  بـه نوشـابة داخـل بطـري اشـاره دارد           تهيدر اين مورد،    . است

يابـد كـه      ، هنگامي كاربرد مي   »ظريف«عبارت  . كاربرد دو گروه اسمي مختلف در جايگاه نهادي است        
بـه مـصداق    » وزير امور خارجة كشورمان   «صورت استفاده از گروههاي اسمي ديگر نظير        مخاطب در   

افتـد كـه مخاطـب بـه سـبب قابليـت            كاربرد عبارت اخير، زماني اتفاق مي     . يابد  مورد نظر دست نمي   
از سوي ديگر، فرض گوينده يا نويسنده بـه         . دسترسي بالاترِ آن عبارت، با مصداق مربوطه آشنا باشد        

 آن است كه كمترين دسترسـي بـه مرجـع وجـود     )ث7(در دوم دار   ستفاده از عبارت زيرخط   هنگام ا 
  . دارد

مراتب   گانة آريل قابل تصور نيست و اين سلسله         هاي دسترسي سه  اساساً مرز روشني ميان قابليت    
معتقد است كه قابليت دسترسـي      ) 30 :2001(از سوي ديگر، آريل     . كند  ماهيتي پيوستاري پيدا مي   

هاي اسمي رمزگذاري شده است؛ و به عبارتي، قابليت مـذكور، بـه شـكلي             مرجع، در ساخت گروه   به  
البته، آريل در اين ادعا تنها نيـست و افـراد ديگـري ماننـد گانـدل و                  . شود  شناختي منتقل مي    معني
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ايـن ايـده بـا مـشكلاتي        . انـد   نيز به نحـو ديگـري از آن طرفـداري كـرده           ) 274: 1993(همكارانش  
  .  مورد بحث قرار خواهيم دادجاي خودوست كه در روبر

انـد    ترسيم كرده)8( به شكل    24»بودگي  مفروض«مراتب    يك سلسله ) 1993(گاندل و همكارانش    
بنـدي شـده     درجـه ،كه بر مبناي فرض گوينده از ميزان شناخت مخاطب دربارة مصداق گروه اسمي            

  .است
 <27شـده    فعال< آشنا <26يي منحصربفرد قابليت شناسا < ارجاعي   <25قابليت شناسايي نوع   )8
 28يكانون

  هـاي سـمت راسـت خـود          هاي حـاكم بـر مقولـه      مراتب، هر مقوله همة محدوديت      در اين سلسله  
   مـستلزم مفروضـات حـاكم بـر همـة      ،به عبارت ديگـر، مفروضـات حـاكم بـر هـر مقولـه         . را داراست 

  گوينـده بـراي شـنونده آشناسـت،        براي نمونه، ماهيتي كه بـه فـرض         . اش است   راستي  مقولات دست 
. هاي قابليت شناسايي منحصربفرد، ارجاعي بودن و قابليت شناسايي نوع نيز برخوردار است            از ويژگي 

 از يـك مـتن فارسـي مـشخص          هـايي  جملـه در زير، مقولات مورد نظـر گانـدل و همكـارانش را در              
  .ايم ساخته
 .... من عاشق معماري سنتي ايراني هستم )9

  . ديدميك خانة قديميدفاً در يكي از محلاّت جنوب تهران، تصا. ... الف
  .، همين طور متروك افتاده استاين خانة قديمي. ... ب
  . را به من بفروشدخانهبعد از كمي پس و جو، صاحبش را پيدا كردم و خواستم . ... پ
  .را به سازمان ميراث فرهنگي واگذار كندآن خانه گفت كه قرار است . ... ت
  .برايم سخت بوداين خانه   صرف نظر كردن از . ...ث
  ... . شدم،   را صاحب ميآناگر . ... ج

بـودگي را بـه ترتيـب بازنمـايي      مراتـب مفـروض   دار، مقولات سلسله در نمونة بالا، عبارات زيرخط    
 و از طريق يـك  )الف9(ترين شناخت مفروض از ماهيت مورد نظر، در به اين صورت كه كم    . كنند  مي

دار بعـدي، ميـزان ايـن شـناخت بـالاتر              در عبـارات زيـرخط     .سمي نكره نشان داده شده است     گروه ا 
  .كند به يك ماهيت كانوني اشاره مي» آن« ضمير )ج9(رود تا اينكه در  مي

مراتب گاندل و همكارانش آن است كه امكان ارائـة تبيينـي از     جالب در سلسله  ةاحتمالاً يك نكت  
  :براي مثال، نمونة زير را در نظر بگيريد. دهد ميها به دست تفاوت بعضي ساخت

 . خريدخانة كلنگيِ ته كوچةشان رابالاخره، پرويز . الف )10

  . خريدآن خانة كلنگيِ ته كوچةشان رابالاخره، پرويز . ب
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  رود    زمـاني بـه كـار مـي        )الـف 10(دار در     بودگي، عبارت زيرخط    مراتب مفروض   با توجه به سلسله   
ا آشـنا نيـست           كه خانة مورد نظر برا     در . ي مخاطب به شكلي منحصربفرد قابـل شناسـايي اسـت، امـ

 بلكه آشـنا نيـز    است گوينده قابل شناسايي منحصربفرد براي شنونده         نه تنها خانة مورد نظرِ     )ب10(
  .هست

  مسئلة رمزگذاري. 2-1

بـه  ) 1993( و گانـدل و همكـارانش        ، قابليـت دسترسـي    به رمزگـذاريِ  ) 2001(گفتيم كه آريل    
در اينجـا سـعي داريـم بـا اسـتفاده از         .  شناخت مفروض از ارجاع گـروه اسـمي معتقدنـد          مزگذاريِر

  . عا بپردازيمهاي فارسي به ارزيابي اين اد نمونه
گاندل و همكارانش، ضـماير سـوم شـخص         نيز  هاي ترسيم شده از سوي آريل و          مراتب  در سلسله 

از سـوي ديگـر،   . انـد  هايي كـانوني شانگر ماهيتدسترسي بالايي به مرجع مورد نظر گوينده دارند و ن         
 از آنجا كه فقط در ارتبـاط       با اين حال،   .كنند  اين ضماير ظاهراً فقط شخص و شمار را رمزگذاري مي         

هـا در كلّيـت خـود،       توان چنـين فـرض كـرد كـه آن           يابند، مي   هاي كاملاً آشكار كاربرد مي    با ماهيت 
تـوان   اكنون سؤال اين است كـه آيـا مـي       . كنند  مزگذاري مي قابليت دسترسي بالا و كانوني بودن را ر       

به خود ايـن ضـماير نـسبت داد؟         و همواره   چنين عملكردي را در مورد ضماير سوم شخص، مستقلاً          
  .كنند هاي زير، چنين فرضي را تأييد نمي نمونه

 را بـه شـدت تنبيـه        ب]بازيكنان فحاش [ وظيفه دارند،    الف]اعضاي كميتة انضباطي فوتبال   [ )11
 ...كنند 

  . مسئول اصلي رسيدگي به اين گونه ناهنجاريها در فوتبال هستندالفهازيرا آن. ... الف

  .اند  با زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي، ساحت ورزش را آلوده كردهبهازيرا آن. ... ب
  بـه يـك انـدازه در كـانون         » بازيكنان فحاش «و  » اعضاي كميتة انضباطي فوتبال   «در نمونة بالا،    

در واقـع،   . دهـد   هاي مختلفي ارجـاع مـي      به كانون  )ب11( و   )الف11(در  » هاآن« دارند و ضمير     قرار
كند آن ضمير به كدام كانون ارجـاع          هاي نسبت داده شده به مرجعِ ضمير است كه معلوم مي          ويژگي

بنابراين، باورها و شناخت مشترك گوينده و شنونده از جهان خـارج، در قابليـت دسترسـي              . دهد  مي
 بـه  ضـمير كم بايد پذيرفت كه قابليت دسترسـي     دست. ضمير به مرجع يا ماهيت كانون دخيل است       

رمزگـذاري   شناخت مفروض از ارجاع گروه اسمي، چيزي نيـست كـه در خـود ضـمير                 خود و  مرجع
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 باشد؛ بلكه لازم است ملاحظات كاربردشناختي نيز در شناسـايي ارجـاع گـروه اسـمي در نظـر               شده
  .گرفته شود

 هاي واقعي      هاي گفتماني و مصداقمصداق. 2-2

هـاي اسـمي    انـد كـه بـه وسـيلة گـروه           هايي در گفتمان  هاي گفتماني، ماهيت  گفتيم كه مصداق  
در . نيابد  با اين حال، امكان دارد يك گروه اسمي، به يك مصداق گفتماني ارتباط              . شوند مي بازنمايي  

  : نخواهد شدچنين وضعيتي، ارجاع به آن گروه اسمي ميسر
 .برادر علي دانشجوست/ برادر او/ الفاو.  داردالف]يك برادر[علي . الف )12

  .برادر علي دانشجوست/ برادر او/ الفاو. * نداردالف]برادر[علي . ب
توانند به يـك   به شرطي مي» برادر علي«و » برادر او«، »او«هاي اسمي شود كه گروه  ملاحظه مي 

-ايـن گـروه   . ي در گفتمان براي آن گروه اسمي تثبيت شده باشد         گروه اسمي ارجاع دهند كه ماهيت     
  .اند  نام گرفتهE«29نوع «دارهاي مرجع) 1980، 1977(هاي اسمي، از سوي ايوانز 

  . هــايي باشــد كــه واقعيتــي در جهــان خــارج ندارنــد توانــد حــاوي ماهيــت يــك گفتمــان مــي
  اي يــا در  هــاي نگــرش گــزاره، نظيــر بافــت30هــاي قــصديهــايي معمــولاً در بافــتچنــين ماهيــت

  از سـوي ديگـر، برخـي       . شـوند   نتيجة سيطرة سورها يـا عملگرهـاي وجهـي يـا جـنس حاصـل مـي                
  يابنـد كـه بـا بـيش از يـك       هايي گفتمـاني ارتبـاط مـي   ، به ماهيت »انفصال از كل  «هاي اسمي   گروه

. شـوند  ا سـبب مـي  ه ـيابند و ابهامي را در مصداق آن گـروه     ماهيت واقعي در جهان خارج انطباق مي      
هاي واقعـي  هاي گفتماني را از نظر انطباق با ماهيت      هاي زير، انواع ماهيت     اجازه دهيد از طريق نمونه    

  .نشان دهيم
 هيچگونه حق انتقاد و اعتراضي براي كارمنـدانش قائـل           او.  آدم مستبدي است   مسعود. الف )13
 . نيست

 را مـسئول رسـيدگي بـه        وا اسـتخدام كنـد و       يك كارمند جديـد   مسعود در نظر دارد     . ب
 . هاي شركت كندحساب

هـا   بايد امكانـات لازم را بـراي رشـد آن    او.  بايد به فكر آيندة فرزندانش باشد      هر پدري . پ
  .فراهم سازد

  . كه از حال و روز تو خبر ندارداو.  به ماشينت بزنددزدهميشه احتمال دارد . ت
 هنگـام شـب     هاآن. گذرانند  راحت مي  روز را به است    اكثر حشرات جالب است بدانيم كه     . ث

  .پردازند آيند و به جستجوي غذا مي هايشان بيرون مي از لانه
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 هـا يكـي از آن .  نيز در برگزاري مراسم صبحگاهي امـروز مـشاركت داشـتند     علي و رضا  . ج
  .اي را به مناسبت هفتة معلم قرائت كرد مقاله

  دهـد   م، بـه مـاهيتي گفتمـاني ارجـاع مـي     دار دو هاي بـالا، عبـارت زيـرخط       در هر مورد از نمونه    
  انطبـاق بـا    ) الـف : كه از نظر انطباق با يك مـصداق واقعـي از حـالات ممكـن زيـر برخـوردار اسـت                    

انطبـاق بـا بـيش از يـك مـصداق         )  واقعـي، پ   يعدم انطباق با مصداق   ) يك مصداق واقعي واحد، ب    
  .واقعي

  هاي لاوجودهاي گفتماني و ماهيتمصداق. 2-3

هـاي  ارجـاع بـه ماهيـت    هاي گفتماني به دسـت آورديـم،  ا تكيه بر بينشي كه از مصداق باكنون،  
هـاي  يك سؤال اساسي در اين موضوع آن است كـه چگونـه بـه ماهيـت    . كنيم  بررسي مي لاوجود را،   

بياييـد ايـن    . ها وجود خارجي ندارنـد    كه آن ماهيت  ، در حالي  شود  لاوجود در گفتمان ارجاع داده مي     
  .تر بيان كنيم كمك دو نمونة زير، به نحوي روشن ه را بپرسش
 از قـسمتهاي    ايـن پـارك آبـي     . *  وجـود نـدارد    پارك آبـي  مطمئنم كه در اين محله،      . الف )14

 .تفريحي مختلفي تشكيل شده است

هـاي تفريحـي     از قـسمت   ايـن پـارك آبـي     .  وجـود دارد   يك پارك آبـي   در اين محله،    . ب
  .مختلفي تشكيل شده است

 . فقط يك افسانه استاين مرغ.  وجود نداردسيمرغي در اين دنيا، مطمئنم كه. الف )15

، در مواقع حـساس، بـه كمـك    اين مرغ. ، فقط در شاهنامة فردوسي وجود دارد    سيمرغ. ب
  .آيد رستم مي

بنـابراين، عملكـرد يـك      . نفـي شـده اسـت     » پارك آبي « وجود ماهيتي به نام      )الف14(در نمونة   
بـه ماهيـت   » ايـن پـارك آبـي   « كه نتوانيم با اسـتفاده از عبـارت   شود عملگر نفي در جمله باعث مي 
اين در حالي است كه مصداقي واقعـي بـه نـام پـارك آبـي در جهـان       . گفتماني مربوطه ارجاع دهيم   

   بـه پـارك   م عدم حضور عملگـر نفـي، ارجـاع بـه ماهيـتِ موسـو         )ب14(در نمونة   . خارج وجود دارد  
 )الـف 15( را با نمونـة  )الف14( جالب خواهد شد كه نمونة مسئله هنگامي. آبي را ميسر ساخته است   

  ، از ماهيتي نام بـرده شـده اسـت كـه اساسـاً وجـود خـارجي نـدارد و از                      )الف15(در  . مقايسه كنيم 
  بـا ايـن حـال، همچنـان بـه عنـوان       . طرف ديگر، تحت عملكردِ عملگر نفـي نيـز قـرار گرفتـه اسـت           

بدان ارجاع داده شده است و متن توليد شـده          » اين مرغ «يك ماهيت گفتماني، با استفاده از عبارت        
شـود   چگونـه مـي  : اكنون سؤال اين است  . نيز ناهنجاري معنايي يا دستوري از خود نشان نداده است         
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  را كـه ماهيـت واقعـيِ قابـل تـصوري           » پارك آبـي  «كه عملگر نفي، ارجاع به يك گروه اسمي مانند          
ما همين عملگر، قابليت ارجاع بـه يـك گـروه اسـمي تهـي،      سازد؛ ا در جهان خارج دارد، ناممكن مي  

  هـاي گفتمـاني   بـرد؟ پاسـخ ايـن سـؤال در مفهـومي كـه از مـصداق               را از بين نمـي    » سيمرغ«نظير  
ايـن  «از طريـق    » پـارك آبـي   « امكان ارجاع به گروه اسمي       ،)الف14(در  . ترسيم كرديم، نهفته است   

بـه  .  آن گروه اسمي تثبيت شده باشد، موجـود نيـست   وجود ندارد، زيرا ماهيتي كه براي     » پارك آبي 
هـاي آبـي فـراوان در جهـان نيـز           وجود پـارك  . عبارت ديگر، ماهيت مذكور وارد گفتمان نشده است       

 وجود يا عدم وجود عملگر نفي، در قابليت ارجـاع         )15(هاي    در نمونه . كند  كمكي به حل مسئله نمي    
گـذارد؛ زيـرا ايـن        ازنمايي شده، هـيچ تـأثيري نمـي       ب» سيمرغ«به ماهيتي كه با اسم خاص لاوجود        

ماهيت قبلاً از طريق گفتماني ديگر تثبيت شده و به گفتمـان حاضـر راه يافتـه و بـه يـك مـصداق                        
  .گفتماني تبديل شده است

  پاسخي كه به سؤال مطـرح شـده در بـالا داده شـد، تلويحـاً بـه يـك سـؤال بنيـادين ديگـر در                     
  دهـد كـه خـود پايـه و اسـاس نظريـة اوصـاف راسـل را                    پاسـخ مـي   مورد اسامي خاص لاوجود نيـز       

  هـايي خيـالي صـحبت كنـيم كـه وجـود            تـوانيم از ماهيـت      اينكـه مـا چگونـه مـي       : دهد  تشكيل مي 
  از سـوي  . قائـل نيـست  هـا   ماهيـت  هيچگونـه موجـوديتي بـراي آن    )1919 (خارجي ندارند؟ راسـل   

؛ 1980؛ كريپكـي،  1983، 1977،اينـواگن  ونماننـد  ( اكثر طرفداران نظريـة ارجـاع مـستقيم      ديگر،  
  اكنـون  . هاي خيـالي از نـوعي موجوديـت برخوردارنـد          كه ماهيت  معتقدندكمابيش  )1998سالمون،  

  هـاي  تـوان گفـت كـه صـحبت كـردن از ماهيـت              به طور خلاصـه در چـارچوب مبحـث حاضـر مـي            
هـاي   انـواعي از مـصداق     هـا شـود كـه آن      پـذير مـي   ها به اين سبب امكان    خيالي و ارجاع دادن به آن     

  . اند گفتماني
هاي گفتماني از اين قابليت برخوردار است كه چند مـسئلة ديگـر را نيـز بـه طـرز                    بحث مصداق 
  . هاي زير توجه كنيد به نمونه. بهتري حل كند

 .متر ارتفاع دارد 4000قلة قاف، بيش از . الف )16

  .متر ارتفاع دارد 4000سرما، بيش از  ننه. ب
  >متر ارتفاع داشتن 4000از  ، بيش  x<.پ

 .رستم، پهلوان است. الف )17

  .گيو، پهلوان است. ب
  .ژپتو، پهلوان است. پ
  > ، پهلوان بودن x<.ت
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  معنــي  ، در چــارچوب نظريــة ارجــاع مــستقيم بــي»ســرما ننــه«و » قلــة قــاف«اســامي خــاص 
  لاً، در  اصـو . اي هـستند كـه مـصداقي در جهـان خـارج ندارنـد               شـوند؛ زيـرا اسـامي تهـي         تلقّي مـي  

  الـف،  17(، و هـر سـه جملـة     )پ16( از ساخت منطقي     )ب16( و   )الف16(اين چارچوب هردو جملة     
   قابـل  )الـف 16(پـس، چگونـه اسـت كـه اولاً جملـة       .  برخوردارنـد  )ت17( از ساخت منطقي     )ب، پ 

  رسـد، طـوري كـه اولـي از       بـه نظـر مـي    )ب16(نمايد و ثانياً اين جمله متفـاوت از جملـة             درك مي 
  هـاي گفتمـاني     ممكن و دومي از كذب لازم برخوردار اسـت؟ قائـل شـدن بـه وجـود مـصداق                   كذب

  » قلـة قـاف   «در چنين شرايطي خـواهيم گفـت كـه اسـامي            . گذارد  يك پاسخ ساده در اختيار ما مي      
  هـاي صـدق   دهنـد و از ايـن رو، از ارزش    گفتماني متفـاوتي ارجـاع مـي    هايبه مصداق » سرما  ننه«و  

آنچه درك يك گزاره يا صدق و كـذب آن          . كيب با محمول خود برخوردار خواهند شد      متفاوتي در تر  
اين ايـده،  . هاي گفتماني استزند وجود مصداق واقعي نيست، بلكه وجود و تثبيت مصداق  را رقم مي  

نيـز بـه انحـاءِ مختلـف     ) 1378(و علامه طباطبائي ) 1993(از سوي چند فيلسوف از جمله رجاناتي      
صدق و كذب گـزاره در مطابقـت بـا مفـاهيم انتزاعـي و               به اعتقاد علامه طباطبائي،     . بيان شده است  

بنـابراين، وجـود و     . يابـد    وجود خارجي اساساً در گزاره انعكاس نمي       وشود    تعيين مي كه  ذهني است   
هايي كه مـشتمل بـر    از اين رو، تعيين ارزش صدق گزاره. كنند لاوجود تفاوتي در درك ما ايجاد نمي      

 يهايهاي ديگري است كه مشتمل بر ماهيت        هيت لاوجودند، همانند تعيين ارزش صدق گزاره      يك ما 
  .اند واقعي

خورند؛    با مسئلة لاوجودها به مشكل برمي      ههطرفداران نظرية ارجاع مستقيم، در مواج     گفتيم كه   
ايـن ادعـا     اندكه  هاي گفتماني ها همان مصداق  هاي انتزاعي مورد نظر آن    مگر اينكه بگوييم موجوديت   

هـاي  هـا ناخواسـته بـه سـمت مـصداق         توان چنين استنباط كرد كه آن       البته، مي .  نيست قابل اثبات 
  .هاي زير توجه كنيد به نمونه. اند گفتماني كشيده شده

 . خانم مارپل، پيرزن بسيار باهوشي است.الف )18

  باهوشـي  هـاي جنـايي آگاتـا كريـستي، خـانم مارپـل پيـرزن بـسيار                بر اساس داستان  . ب
  .است

اي   ، از فلاسفة طرفدار نظرية ارجاع مستقيم، هنگـامي كـه مـا جملـه              )1998(به عقيدة سالمون    
بـه عقيـدة وي، اضـافه    . ايـم   را گفته)ب18(كنيم در واقع، چيزي مثل        گويي مي ا را فر  )الف18(نظير  

كنـد    فتار مي  ر 31ديوقصممانند يك عملگر    » براساس فلان و بهمان داستان    «كردن پيشوندي مانند    
در چـارچوب نظـري   .  جملـه صـحبت كنـيم    از قـصدِ - يا مـصداق  -32شود به جاي بسط     و باعث مي  

هـاي   مربوط به داسـتان    مصداقي گفتماني است كه در گفتمانِ     » خانم مارپل «هاي گفتماني،   مصداق
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ودكـار  نام بردن از خانم مارپل بـه طـور خ  . جنايي آگاتا كريستي موجوديت يافته و تثبيت شده است    
هاي او بر مبناي همين گفتمان صورت       سازد و قضاوت    گفتمان مربوطه را براي شنوندة آگاه فعال مي       

ذكـر  » هـاي جنـايي آگاتـا كريـستي       بر اساس داستان  «پس، نيازي نيست كه پيشوند      . خواهد گرفت 
رپـل، يـك   به بياني ديگر، خـانم ما . شمارد لازم نمي ات كاربردي زبان هم چنين چيزي را        واقعي ؛شود

ايم، يا افـرادي كـه    مصداق گفتماني است؛ همانند بسياري از افراد واقعي كه فقط وصفشان را شنيده            
  .اند زماني در قيد حيات بوده

  هـاي واقعـي،    هـاي گفتمـانيِ مـستقل از مـصداق         كه با قائل شدن به وجود مصداق       شدملاحظه  
   يـك مـسئلة     ،بـا ايـن حـال     . دشـناختي را فـراهم كـر        توان زمينـة حـل چنـدين مـسئلة معنـي            مي

  هـاي غيرواقعـي يـا لاوجـود        هـاي واقعـي و مـصداق      اينكه مصداق : لاينحل ديگر همچنان باقي است    
توانـد شخـصيتي      بـراي نمونـه، چگونـه فردوسـي مـي         . شـوند   چگونه وارد گفتمان شده و تثبيت مي      

ــسانه ــد  اف ــرده و آن را تثبيــت  » رســتم«اي مانن ــه گفتمــان شــاهنامه وارد ك ــن  را ب ــا از اي ــد ت   كن
  صـحبت كننـد و بـه آن ماهيـت        » رسـتم «رهگذر ديگران نيز بتوانند گاه و بيگاه از ماهيتي بـه نـام              
دانيم كه در اينجـا عـواملي ماننـد     شوند؟ مي ارجاع دهند؟ به طور خلاصه، لاوجودها چگونه خلق مي       

 مـصداق بـه   تواننـد باعـث معرفـي     نمـي   گفتگـو  شناخت حسي يا حضور مصداق واقعي در موقعيـت        
  . گفتمان شوند

 33»هـا   نظريـة مجموعـه   «در قالـب    فـوق،   كم يك پاسخ مقبول به سؤال         از ديدگاه نگارنده، دست   
  .ها را در نظر بگيريم  از مجموعههايي اجازه دهيد ابتدا نمونه.يابد امكانِ طرح مي

 اندهندة ساختم مجموعة اجزاي تشكيل= } ، سقف، ستون، در، پنجره، ديوار...{. الف )19

  مجموعة روزهاي  = } شنبه، جمعه   شنبه، چهارشنبه، پنج    شنبه، يكشنبه، دوشنبه، سه   {. ب
  هفته

  مجموعة فلاسفة ايراني= } سينا، فارابي، ملاصدرا، خواجه نصيرالدين طوسي ، ابن...{. پ
  هاي حاج نصرت مجموعة نوه= } رضا، ميلاد، كامبيز، مريم، حسن، آناهيتا {. ت
  x { =A │ست كه به سفر حج رفته است يك ايراني ا x{. ث

ا لزومـي نـدارد كـه         ،اند  هاي بالا مصداقي در جهان خارج دارند يا داشته          همة اعضاي مجموعه    امـ
بدين ترتيـب   . ها به صورت ماهيتي متشكل در جهان خارج، از مصداق برخوردار باشند             خود مجموعه 

.  خود و اعضايشان نمود خارجي دارنـد        داريم كه  )ب19( و )الف19(هاي    هايي مانند مجموعه    مجموعه
 نيز داريم كه اعضايشان نمـود خـارجي         )ث19(و  ) ت19(،  )پ19(هاي    هايي مانند مجموعه    مجموعه

 در نوع اخير، ممكن است تعـداد اعـضا بـه قـدري زيـاد                .دارند، اما خودشان مصداقي متشكل ندارند     
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 بــراي نـشان دادن چنــين  باشـد كـه شناســايي و برشـمردن آنهـا غيــرممكن شـود بــه طـوري كـه       
 از اين دسـت    )ث19( در   Aمجموعة  . شود   استفاده مي  )ث19(هايي از روش به كار رفته در          مجموعه
اي  ها به گونـه x مساوي است با تمامي      Aمجموعة  : شود  هاست كه به اين صورت خوانده مي        مجموعه

كنـيم زيـرا     درك مـي  راAبا وجود ايـن، مجموعـة    . يك ايراني است كه به سفر حج رفته است        xكه  
البته، اين بدان معنـي نيـست كـه داشـتن ويژگـي      . دانيم ويژگيها و صفات مشترك اعضاي آن را مي  
هـايي تعريـف      توانيم مجموعـه    ما مي . )18: 1380صفوي،   (مشترك ميان اعضاي مجموعه لازم است     

يري در نفـي يـا      كنيم كه اعضاي آنها هيچ ويژگي مشتركي نداشته باشند؛ اما اين موضوع هـيچ تـأث               
  . اثباتِ آنچه خواهيم گفت، ندارد

» انـد  مجموعة ايرانياني كه بـه سـفر حـج رفتـه        «اي به نام      اكنون سؤال اين است كه آيا مجموعه      
  انـد يـك جـا جمـع كـرد            توان همة ايرانياني را كـه بـه سـفر حـج رفتـه               وجود خارجي دارد؟ آيا مي    

  بـا ايـن حـال، نـه تنهـا          . سلماً پاسـخ منفـي اسـت      ومجموعة متشكل از آنها را به كسي نشان داد؟ م         
  سـت كـه دامنـة گـسترش اعضايـشان         يي ا ها  اين مجموعه وجود دارد بلكه جزو آن دسته از مجموعه         

  هـا هـستند كـه اعضايـشان نمـود خـارجي        هاي لاوجود جزو آن دسـته از مجموعـه      ماهيت. باز است 
  انـد   هايي تـشكيل يافتـه  ها از ويژگين ماهيتدر واقع، اي  . دارند، اما خودشان مصداقي متشكل ندارند     

  . انـد  كه تماماً در اين عالم موجوديت دارند، اما به شكلي متشكل و منسجم در كنار هم قـرار نگرفتـه                 
 است كه بـه شـكلي پراكنـده وجـود           )20(ها به صورت    اي از ويژگي    مجموعه» رستم«با اين اوصاف،    

  . دارند
= } تـن ، پـرزور ، تنومنـد ، فرزنـد زال، پهلـوان          رويين ، مردي كه نامش رستم است ،      ...{ )20
 رستم

  هـا در آنِ    دهـيم، در واقـع بـه همـة ايـن ويژگـي              وقتي كه به شخصي به نام رسـتم ارجـاع مـي           
  انـد و نـسل امـروز         رستم شبيه همة افرادي است كه روزگـاري وجـود داشـته           . دهيم  واحد ارجاع مي  

    بـه عنـوان خـالقِ رسـتم،        فردوسـي خـودِ   ايـن نظـر،     از  . هـا نداشـته اسـت     هيچ تماس حسي بـا آن     
  هيچ تفاوتي با رستم ندارد؛ زيرا هيچكـدام از آنهـا حـضور فيزيكـي در ايـن عـالم ندارنـد و تنهـا از                          

  ايـن همـان توانمنـدي    . دهـيم  هاسـت كـه بـه آنهـا ارجـاع مـي           طريق ارجاع به مجموعة اوصـاف آن      
ــسان در   ــ» خلاقيــت«ان ــا اســتفاده از  اســت كــه ايجــاد چيــزي را از چي ــا چيزهــايي ديگــر ب   زي ي

  توانـد چيـزي بـديع را         انـسان نمـي   . سـازد   تركيب، تجزيه، تعديل، تغيير يا فرايندي ديگر ممكن مي        
  خداونـد  عهـدة  انجـام چنـين كـاري فقـط از     .  ايجـاد كنـد  ،كه مادة خامي در عالم آفرينش نداشـته  

  بـدون  (» موجـود بـاش   «هرچيـز بگويـد     ها و زمين است؛ اوست كـه بـه          آسمان» فاطرِ«آيد كه     برمي
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پـس، دانـشي   ). 82؛ سورة يس، آية 73 و  14سورة انعام، آيات    (شود    موجود مي ) نياز به اسباب ديگر   
 –هـاي آنهاسـت، چـه آن را        آوريم، دانشِ مربـوط بـه مجموعـة ويژگـي           كه از لاوجودها به دست مي     

 لاوجودها به   ،بدين ترتيب .  هر چيز ديگر    دانشِ حاصل از اوصاف بناميم و چه انتزاع يا         -همانند راسل 
  نيـز شوند، و در نتيجه قابليت ارجاعي هايي گفتماني موجوديت پيدا كرده و تثبيت مي    عنوان مصداق 

  .كنند پيدا مي
و ) 16(هـايي نظيـر      طي مطالبي كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت، تغييـر ارزش صـدق جملـه               

وجود متفاوت برخوردار بودند، با تكيه بر مفهوم مورد نظـر           را كه از محمول يكسان و موضوع لا       ) 17(
تـوان در توضـيح تغييـر ارزش          همين استدلال را مـي    . توضيح داديم » هاي گفتماني مصداق«خود از   

بـراي  . مرجع نيـز بـه كـار گرفـت     اي در اثر جايگزيني اسامي خاص هم   هاي نگرش گزاره    صدق جمله 
به مصداق  ) ب4(و  )  الف 4(هاي    در جمله » ابوعلي سينا « و   »اويسينا«مثال، درست است كه عبارات      

هاي گفتماني متفاوتي را در متن پديـد        دهند؛ با اين حال، مصداق      واحدي در جهان خارج ارجاع مي     
ممكن است جونز، به عنوان دارندة نگرش مذكور، با مـصداق گفتمـاني مربـوط بـه اويـسنا       . آورند  مي

در نتيجـه، اساسـاً   .  سينا نداشـته باشـد   ق گفتماني مربوط به ابوعلي    آشنا باشد، اما شناختي از مصدا     
تواند به مصداق گفتمانيِ ناموجود يا تثبيت نشده در گفتمان مورد نظـرش ارجـاع دهـد و از آن              نمي

  .مصداق سخن بگويد

  گيرينتيجه. 3

هـاي  ، بـسياري از مـسائل در ارجـاع گـروه          »مصداق گفتماني «قائل شدن به وجود چيزي به نام        
  تغييــر ارزش صــدق جملــه بــه هنگــام . كنــد انــد، حــل مــي اســمي را كــه در فلــسفة زبــان مطــرح

  همـاني،   هـاي ايـن   اي و نيـز در جملـه   هاي نگـرش گـزاره   مرجع در جمله جايگزيني اسامي خاص هم   
  تر آن باشد كه بگوييم در چنـين نگرشـي، اساسـاً بـسياري       شايد درست . از جملة اين مسائل هستند    

هاي اسمي تهـي، تمـايز ارجـاع و اسـناد           درك گروه . شوند  شناسي فلسفي منحل مي     ئل معني از مسا 
  هـاي اسـمي سـوردار، قابليـت        گـي، تحليـل اسـامي جمـع، گـروه           هاي اسمي، معرفگي و نكـره     گروه

  ارجاع به يك گروه اسـمي در يـك موقعيـت و عـدمِ ايـن قابليـت در مـوقعيتي ديگـر از زمـرة ايـن                
هـاي  به زعم نگارنده، قائل شـدن بـه وجـود مـصداق           . ين مقاله مجال بحث نيافتند    اند كه در ا     مسائل

  گفتماني به هيچ وجه به معنيِ دور شدن از چـارچوب فكـري فلـسفة زبـان در مواجهـه بـا موضـوع                       
  گيـري روابـط ارجـاعي        هـاي جهـان خـارج در شـكل        اهميت شدن مـصداق     ارجاع و نيز به معني كم     

نكتـه در ايـن   . ها و روابط موجود در جهـان خـارج اسـت    ز اشياء، پديده  اساسِ ارجاع عبارت ا   . نيست
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سازي شده و بـه طـرزي منتـزع از          است كه آن اشياء و روابط به هنگام كاربرد زبان به نحوي نمادين            
 . شوند جهان خارج، مرجعِ عبارات زبان واقع مي

  بتـوان الگـويي   » مـاني مـصداقهاي گفت «رسد با تكيه بر مفهوم ترسـي شـده از            اكنون به نظر مي   
  . هـاي اسـمي را بـه طـور مطلـوب پوشـش دهـد               به دست داد كه عملكرد ارجاعي تمـام گـروه           كلّي

  در ايـن شـكل، منظـور از        .قابـل ارائـه اسـت     1چنين طرحي، صرف نظـر از جزئيـات آن، بـه شـكل              
ــا هــستند  مــصداق واقعــي متــشكل، مــصداق    . هــاي معمــول ماننــد اشــخاص و اشــياء پيرامــون م

  صـورت ملمـوس قابـل مـشاهده نيـستند،           هاي انتزاعي، عبارتنـد از افـراد و اشـيائي كـه بـه             قمصدا
  . توضـيح داده شـد، موجودنـد       3-2 نحـوي كـه در بخـش       ها به  اما مجموعة اجزاي تشكيل دهندة آن     

  هـايي كـه   ، بـه آن مـصداق  »چنـد مـصداق واقعـي   «. انـد   ها، سنّتاً لاوجـود خوانـده شـده       اين ماهيت 
  هـاي علـي و حـسن چنـد         بـراي نمونـه، دو فـرد بـه نـام          . شـوند، اشـاره دارد       تلقّي مي  بيش از يكي  

  بـه آن مـصداق ارجـاع دهـيم، مـصداقي      »هـا يكـي از آن «حـالا اگـر بـا عبـارتِ        . انـد   مصداق واقعـي  
ــكل داده  ــاني ش ــارج      گفتم ــان خ ــر آن در جه ــست تعبي ــوم ني ــه معل ــم ك ــي«اي ــا  » عل ــت ي   اس

ــسن« ــه ن  . »ح ــوردار، ب ــارات س ــة عب ــصداق  هم ــين م ــه چن ــوي ب ــاني ح ــاي گفتم ــاع  ه   اي ارج
  .دهند مي

  توانـد بـر يـك مـصداق گفتمـاني ارجـاع دهـد كـه از                   ، هر گـروه اسـمي مـي       1بر اساس الگوي    
ــده اســت    ــت ش ــده و در آن تثبي ــان وارد ش ــه گفتم ــي ب ــازوكارهاي معين ــق س ــن . طري ــة اي   رابط

  هـاي  ن خـاطر، از پيكـان     هـاي جهـان خـارج دوطرفـه اسـت و بـه همـي              مصداق گفتماني با مصداق   
  از يــك ســو، يــك مــصداق گفتمــاني . دوطرفــه بــراي اشــاره بــه ايــن رابطــه اســتفاده شــده اســت

  سـبب ارتبـاط آن بـا مـصاديق واقعـي يـا انتزاعـي در جهـان خـارج قابـل درك اسـت؛  از سـوي                به
  طـرف   از   .سـازد   ديگر، ورود و تثبيت شدن مصداق مـورد نظـر در گفتمـان، آن را قابـل ارجـاع مـي                    

  امكـان دارد هـر مـصداق گفتمـاني از طريـق ارجـاع بـه مـصداق گفتمـاني ديگـري در يـك                         ديگر،  
اساساً و قاعدتاً، خود آن مصداق گفتماني اوليه نيز بايد همـان            . گفتمان ديگر قابليت ارجاع پيدا كند     

  .گيري و تثبيت مصداق گفتماني را پشت سر گذاشته باشد سازوكارهاي شكل
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  هاي اسمي كلي ارجاع گروهالگوي: 1شكل 

  
  درك اوليـة يـك گـروه اسـمي     : يك پرسش اساسي در مورد اين الگـوي ارجـاعي آن اسـت كـه         

  گيـرد؟ ديگـر آن كـه چگونـه           گيري و تثبيت مصداق گفتماني مرتبط چگونه انجام مـي           قبل از شكل  
ماني تثبيت  هاي گفت تواند فقط به يك مصداق گفتماني از ميان مصداق          يك گروه اسمي ضميري مي    

رسد اولاً، درك اولية يـك گـروه اسـمي بـه واسـطة                شده و فعال در گفتمان ارجاع دهد؟ به نظر مي         
پذيرد كه منبعث از دانش و معرفت ما نـسبت بـه جهـان                وجود يك گفتمان كلّي و جهاني انجام مي       

يـق همـان    هـاي متعـدد نيـز از طر       ثانياً، ارجاع به يك مصداق گفتماني خاص از ميان مصداق         . است
باورها و شناخت مـشترك گوينـده و شـنونده از    قبلاً اشاره كرديم كه  . شود  گفتمان جهاني ميسر مي   

در واقـع، باورهـا و شـناخت مـا بخـشي از آن گفتمـان جهـاني را            . اند   در اين امر دخيل    جهان خارج 
  .دهد تشكيل مي

هـاي   محـور مـصداق  آنچه در اين مختصر گفتيم، طرحي كلّي از عملكرد ارجـاع بـود كـه حـول            
  اي پويا و چنـد سـطحي اسـت كـه حاصـل تعامـل           بايد گفت كه ارجاع پديده    . گفتماني شكل گرفت  

  ارجاع، نه تنها در ميـان سـطوح زبـان ، بلكـه ميـان زبـان و جهـان نيـز جريـان                   . زبان و جهان است   
ويم يـك عبـارت   ش ـ يكي از نتايج اين تعامل و پويايي، اقتصاد زباني است؛ كه طي آن قادر مـي              . دارد

مختلف بـه كـار    هاي ارتباطي هاي كمابيش متفاوتي در موقعيت    زباني واحد را براي ارجاع به مصداق      
  .گيريم
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 هانوشتپي

1. direct reference theory 
2. non-existent 
3. possible world 
4. negative existential 
5. co-referent 
6. substitutivity  
7. propositional attitude sentences 
8. sense 
9. definite description 
10. Avicenna 
11. positive thesis 
12. negative thesis 
13. discourse referent 
14. brand-new 
15. unused 
16. inferable 
17. evoked 
18. brand-new anchored 
19. containing inferable 
20. partitive  
21. accessibility 
22. salience 
23. expectedness 
24. givenness 
25. type identifiability 
26. unique identifiability 
27. activated 
28. in focus 
29. E-type 
30. intensional contexts  
31. intensional operator 
32. extension  
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33. set theory 
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